
افسانه ملک
 خواننده موسیقی درگذشت

شــهناز کیکاووســی ملقب به افسانه 
ملک، خواننده موســیقی، بــر اثر بیماری 
در ۸۴ ســالگی در تهــران دار فانی را وداع 
گفت. او همسر هنرمند فقید حسین ملک، 
نوازنده ســنتور بــود. کیکاووســی پس از 
انقلاب به تدریس موسیقی روی آورد و در 
سال های پایانی عمر، دو بار با ارکستر افلیا 
پرتــو برای بانوان در فرهنگســرای نیاوران 
به صحنه رفــت که آخرین اجــرای او در 
مهرماه ۱۳۹۶ رقم خورد. در این کنســرت 
او چهار تصنیف جدید اجرا کرد که همگی 
از ســاخته های محمــد حیــدری بودند. 
کیکاووســی متولد ۱۳۲۱ بــود و فعالیت 
هنری خود را از هنرســتان موسیقی و نزد 
استادانی همچون عبداالله دوامی، محمود 
کریمی و محمدعلی امیرجاهد آغاز کرد و 
سال ها به عنوان خواننده اول با ارکسترهای 
فرامــرز پایور، عمــاد رام، محمد حیدری و 
رحمت االله بدیعی همکاری داشت. افسانه 
ملک حــدودا در ســال ۱۳۳۹ بــه وزارت 
«فرهنگ و هنر» معرفی شد و اولین برنامه 
خود را به صورت زنــده در تلویزیون اجرا 
کرد. افســانه خواننده اول تمام ارکستر ها 
بود که با اکثر خواننده ها در وزارت فرهنگ 

و هنر همکاری می کرد.
افسانه ملک قبل 
اســلامی  انقلاب  از 
حــدود ۴۰۰ اجرا در 
خود  هنری  کارنامه 
دارد که به طور کامل 

موجود نیســت؛ زیــرا آن موقــع در وزارت 
فرهنگ و هنر اصلا اجازه داده نمی شــد از 
خواننــدگان این وزارت صفحه و کاســت 
ضبط کنند. این شرایط حتی برای خوانندگان 
مرد هم این گونه بود. افسانه ملک سال های 
بعد در تالار رودکی بیشتر با ارکستر فرامرز 
پایور، سیمین آقارضی و افلیا پرتو همکاری 
داشته است. بعد از انقلاب شرایط فعالیت 
برای او فراهم نبود، ولی سال ها به تدریس 
موســیقی فعال بود. بعد از حدود ۳۰ سال 
به او اجازه داده شــد برای خانم ها برنامه 
اجرا کند و او آخرین بار حدود ۱۰ سال پیش 
روی صحنه رفت. خانه موســیقی که خبر 
درگذشــت او را اعلام کرده، درباره جزئیات 
تشــییع و بزرگداشــت این هنرمند اطلاعی 

نداده است.
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حادثه تلخ کودک آزاری دو دختر به نام های نارین و آیلین در محله حاجی آباد سنندج توسط پدر 
و نامادری شان، افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. روایت های منتشرشده از آزار جسمی و 
روانی این دو کودک و نجات آنان با دخالت اهالی محل و اورژانس اجتماعی، بار دیگر این پرســش 
مهم را پیش روی جامعه قرار داد که چرا چنین اتفاقاتی رخ می دهد و چگونه می توان از تکرار آنها 

جلوگیری کرد؟ این حادثه، صرفا  رخدادی خانوادگی یا یک پرونده قضائی نیست، بلکه مسئله ای اجتماعی است که باید 
از منظرهای مختلف جامعه شــناختی، روان شناختی، حقوقی و فرهنگی آن را بررسی کرد. هرچند احساسات عمومی 
پس از انتشار چنین اخباری عمدتا متوجه محکوم کردن عاملان می شود، اما اگر جامعه به دنبال پیشگیری از تکرار این 

حوادث باشد، ناگزیر باید به چرایی وقوع آنها نیز بیندیشد.
آنچه این پرونده را پیچیده تر می کند، اظهارات افرادی است که پدر خانواده را در گذشته فردی آرام، مهربان و دارای 
موقعیت شغلی مناســب معرفی کرده اند. چنین توصیف هایی نشان می دهد  پدیده کودک آزاری را نمی توان صرفا به 
ویژگی های فردی یا اقتصادی تقلیل داد. بسیاری از نظریه های جامعه شناسی بر این باورند که رفتارهای خشونت آمیز 

محصول تعامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند.
از منظر نظریه «فشــار اجتماعی» رابرت کی مرتن که یک نظریه جامعه شناختی و جرم شناسی است، هنگامی که 
افراد در معرض فشــارهای اقتصادی، روانی، خانوادگی و اجتماعی قرار می گیرند، ممکن است واکنش هایی غیرعادی 
و آســیب زا از خود نشــان دهند. البته این نظریه  به هیچ وجه توجیه کننده خشونت نیست، اما تلاش می کند زمینه های 
شکل گیری رفتارهای آسیب زا را توضیح دهد. در بسیاری از موارد، تنش های خانوادگی، تعارضات ناشی از طلاق، ازدواج 

مجدد، مشکلات اقتصادی و ضعف مهارت های ارتباطی می توانند زمینه بروز خشونت علیه کودکان را فراهم کنند.
از ســوی دیگر، نظریه «یادگیری اجتماعی» آلبرت بندورا، از بزرگ ترین روان شناســان قرن بیستم، بر این نکته تأکید 
دارد که خشونت رفتاری، آموختنی است. افرادی که در محیط های خشونت آمیز رشد کرده اند یا در طول زندگی خود 
الگوهای ناسالم رفتاری را تجربه کرده اند، ممکن است در شرایط بحرانی همان الگوها را بازتولید کنند. به همین دلیل، 
کودک آزاری را باید بخشی از چرخه خشونت دانست که در صورت عدم مداخله اجتماعی و آموزشی می تواند از نسلی 
به نسل دیگر منتقل شود. نظریه «کنترل اجتماعی» نیز بر نقش نهادهای اجتماعی در پیشگیری از آسیب ها تأکید دارد. 
خانواده، مدرسه، رسانه، نهادهای حمایتی و سازمان های مدنی زمانی که ارتباط مؤثر و مستمر با یکدیگر داشته باشند، 
می توانند نشــانه های اولیه خطر را شناسایی و از وقوع فجایع انسانی جلوگیری کنند. در بسیاری از موارد کودک آزاری، 

نشانه های هشداردهنده مدت ها قبل وجود داشته، اما به دلایل مختلف نادیده گرفته شده اند.
حادثه نارین و آیلین همچنین نشان داد که جامعه در برابر رنج کودکان بی تفاوت نیست. نخستین واکنش مؤثر از 
سوی مردم محله شکل گرفت؛ شهروندانی که با مشاهده وضعیت نگران کننده کودکان، سکوت نکردند و زمینه ورود 
اورژانس اجتماعی را فراهم کردند. این موضوع نشــان می دهد ســرمایه اجتماعی و حس مسئولیت پذیری عمومی 

همچنان یکی از مهم ترین ظرفیت های جامعه برای مقابله با آسیب های اجتماعی است.
در فضای رســانه ای نیز واکنش های گسترده ای شــکل گرفت. با این حال، همه این واکنش ها از یک جنس نبودند. 
بخشــی از محتواهای منتشرشده در شبکه های اجتماعی، بیش از آنکه در خدمت آگاهی بخشی و حمایت از کودکان 
باشــد، در مسیر جلب توجه، افزایش بازدید و کسب دنبال کننده حرکت می کرد. بازنشر تصاویر و روایت های احساسی، 
بدون رعایت اصول حرفه ای و حقوق کودکان، گاه می تواند به بازتولید آسیب و نقض حریم خصوصی قربانیان منجر 
شود. در مقابل، گروهی از فعالان رسانه ای، کارشناسان علوم اجتماعی، حقوق دانان و متخصصان رفتارشناسی تلاش 
کردند از این حادثه به عنوان فرصتی برای گفت وگو درباره ریشــه های کودک آزاری، خلأهای حمایتی و ضرورت اصلاح 
برخی رویه ها استفاده کنند. این رویکرد مسئولانه و آگاهی بخش، شایسته تقدیر است؛ زیرا مسئله را از سطح هیجان های 
زودگذر فراتر برده و به سمت تحلیل و پیشگیری سوق می دهد. یکی دیگر از نقاط برجسته این رویداد، واکنش مسئولان 
استانی بود. حضور میدانی استاندار کردستان و مسئولان شهرستانی و استانی در کنار این دو کودک، پیامی روشن برای 
جامعه داشت؛ اینکه حمایت از قربانیان نباید صرفا در حد اظهارنظر باقی بماند. فراهم شدن شرایط بازگشت مادر اصلی 

کودکان و تأمین یک واحد مســکونی برای آغاز دوباره زندگــی خانوادگی، اقدامی درخور توجه در 
مسیر بازسازی امنیت و آرامش آنان به شمار می رود. در حوزه سلامت نیز تلاش های صورت گرفته 
شایســته توجه است. حضور تیم متخصص جراحی و انجام موفقیت آمیز عمل های درمانی بدون 
دریافت هزینه، نمونه ای ارزشــمند از مسئولیت اجتماعی جامعه پزشکی بود. همچنین مدیریت و 
پیگیری مستمر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای ارائه خدمات درمانی و حمایتی، نقش مهمی در کاهش 
آلام این کودکان ایفا کرد. مجموعه این واکنش ها نشان می دهد که جامعه ایرانی و به ویژه مردم کردستان، در برابر درد 
و رنج همنوعان خود بی تفاوت نیســتند. همان گونه که ســعدی بزرگ می گوید: «تو کز محنت دیگران بی غمی/ نشاید 
که نامت نهند آدمی». مردم کردستان در مقاطع مختلف نشان داده اند  در سخت ترین شرایط نیز برای یاری رساندن به 
آسیب دیدگان و کاهش رنج آنان از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند و این حادثه  نمونه دیگری از همین همبستگی اجتماعی 

بود. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: چه کسانی می توانند از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند؟
نخســت خانواده ها قرار دارند. آموزش مهارت های فرزندپروری، مدیریت خشم، حل تعارض و ارتباط مؤثر باید به 
یکی از اولویت های فرهنگی جامعه تبدیل شود. دوم، مدارس هستند که می توانند با آموزش حقوق کودک و شناسایی 
نشانه های خشونت خانگی، نقش مهمی در پیشگیری ایفا کنند. اورژانس اجتماعی، بهزیستی، دستگاه قضائی و نیروی 
انتظامی نیز باید با تقویت سازوکارهای گزارش دهی و مداخله سریع، امکان حمایت مؤثرتر از کودکان در معرض خطر را 
فراهم آورند. رسانه ها وظیفه دارند ضمن حفظ کرامت قربانیان، به آگاهی بخشی عمومی و آموزش حقوق شهروندی 
کمک کنند. دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی نیز می توانند با تولید دانش و ارائه راهکارهای علمی، سیاست گذاران را در 

کاهش آسیب های اجتماعی یاری دهند.
در نهایت، پیشــگیری از کودک آزاری تنها وظیفه یک نهاد یا ســازمان نیســت، بلکه مسئولیتی جمعی است که از 
خانواده تا دولت، از مدرســه تا رســانه و از شهروندان عادی تا نخبگان اجتماعی را در بر می گیرد. حادثه نارین و آیلین 
شاید نخستین مورد نبوده و متأسفانه آخرین مورد نیز نخواهد بود، اما اگر جامعه بتواند از دل این تلخی، درس هایی برای 
اصلاح ساختارها، تقویت حمایت های اجتماعی و افزایش حساسیت عمومی استخراج کند، شاید بتوان از تکرار بخشی 
از این رنج ها جلوگیری کرد. مهم آن است که پس از فروکش کردن احساسات، پرسش از «چرایی» را فراموش نکنیم؛ 

زیرا مسیر پیشگیری از دل همین پرسش آغاز می شود.

فراتر از یک حادثه

گزارش خوانی

مراسم تشــییع پیکر بهروز رضوی با حضور خانواده 
و همکارانش در صدا  و  ســیما انجام شــد و پس از پایان 
مراسم در بهشــت زهرا  و در کنار برادرش بهزاد رضوی 
( نوازنده) به خاک ســپرده شد. بهروز رضوی را با عناوین 
بسیار می خوانند؛ مرد صد صدا یا هنرمندی که صدایش 
فراموش نمی شد. اما او فقط هنرمندی نبود که به خاطر 
صدایش در یادها بماند. دوســتانش از ویژگی های او در 
این مراسم گفتند؛ از ۵۰ سال رفاقت، از تلاش هایش برای 
جوانان. او همنشینی بود که نه فقط صاحب صدا بلکه 
مکتبی از فرهنگ، ادب و انســانیت بود. «رامان رضوی» 
یکی از فرزندانش، با چشــمانی اشــک بار از او به عنوان 
تکیه گاهی استوار و الگویی تمام نشدنی یاد کرد و گفت: 
«عالیجناب بهروز رضوی، بــرای ما تنها یک پدر نبود؛ او 
یک تکیه گاه اســتوار و الگویی ماندگار در زندگی بود. ما 
صداقت، سخت کوشــی، مهربانی و احترام به دیگران را 
از ایشــان آموختیم و همواره با عشــق و فداکاری در راه 
تربیت و رشد ما کوشید. امیدواریم بتوانیم راه او و هنرش 
را ادامــه دهیــم و مایه افتخار نامش باشــیم». «پیمان 
جبلی»، رئیس صداوسیما نیز فقدان او را چیزی فراتر از 
ازدست دادن یک شاعر یا گوینده خواند و تأکید کرد که با 
رفتن بهروز رضوی « بخشی از حافظه تاریخی رسانه ملی 
را در جمع خود دیگر نداریم». او تأکید کرد: «صدای استاد 
رضــوی در میان ما ماندگار خواهد بود، چنان که همواره 
صدا باقی می ماند؛ اما بالاتر از صدا، صدای حقیقت است 
که همیشــه باقی خواهد ماند. یاد استاد رضوی همواره 
بــرای ما ماندنی، خاطره انگیز، محتــرم و گرامی خواهد 
بود». فرهنــگ جولایی، هنرمند پیش کســوت و یکی از 
دوستان بهروز رضوی، سخنان آغازین این مراسم را بیان 
کرد و گفت: «بهروز کاربلد بود و ســوادش باعث می شد 
صدایش دلنشین تر بشود. او ویژگی های یک هنرمند توانا 
را داشــت». این دوست ۵۰ ســاله همچنین  بر این نکته 
تأکید داشت که تا زمانی که زنده هستیم، نباید به یکدیگر 
آزار برســانیم و باید هوای هم را داشته باشیم و از آزردن 

دیگران، به ویژه کسانی که مسئولیتی بر عهده دارند، پرهیز 
کنیم». عذرا وکیلی، گوینده و صداپیشه پیش کسوت، به 
آشنایی ۳۷ ساله خود با بهروز رضوی اشاره کرد و گفت: 
«صــدای مهربان، گرم و گیــرای او در مقدمه و پایان هر 
قصه، باعث می شد کار من جلوه بیشتری بیابد و از غنای 
هنری برخوردار شــود. از صفات برجسته ایشان باید به 
تواضع، مهربانی و صبوری بی نظیرش اشــاره کنم. بارها 
شــاهد بودم که گویندگان جوانی که در اجرای اشعار یا 
متون ادبی با دشواری مواجه می شدند، ایشان با شکیبایی 
و حوصله تمام، آنان را راهنمایی و حمایت می کردند». 
تهیه کننده داستان شب رادیو گفت: «جای خوشبختی و 
دلگرمی است که صدای این عزیزان همچنان در جعبه 
جادویی رادیو، همچون امانتی گران بها برای نسل امروز 
و آیندگان، ماندگار و پایدار است». «سید عباس سجادی»، 
مجری و ترانه ســرا نیز بیان کرد: «مرگ هرچند حقیقت 
اســت، ولی به برخی از اســم ها نمی آیــد. او صرفا یک 
گوینده نبــود؛ یک ادیب و یک فرهنگ پــژوه گوینده بود. 
عمــق اطلاعاتش کم نظیر بود. بــه متن هایی که خواند 
هویت داد. هرچند هر متنی را نخواند. اگر متنی اشــکال 

ویرایشی داشت نمی خواند».
او گفــت: «خانواده او اصیل و هنرمند بودند. پشــت 
صدای او فرهنگی بود که از دیگران متفاوتش می کرد». 
عاطفه رضوی، خواهــر زنده یاد بهروز رضوی، به همراه 
حســین پاکدل و مجیــد مظفری صبح  روز گذشــته در 
آیین تشــییع پیکر این گوینده و مجری پیش کسوت رادیو 
حضور داشتند و در کنار دوستان و اهالی رسانه با او وداع 
کردند. احمد پهلوانیان (معاون صدا)، امیر نوری، بیوک 
میرزایی، اقبال واحدی، علیرضا جاویدنیا، راحله امینیان، 
همایون اسعدیان (مدیرعامل خانه سینما)، فرزاد حسنی، 
داود نماینــده، محمد صوفی و حمید محمدی (مجری 
برنامه های ورزشــی) از جمله حاضران در این مراســم 
بودند. در پایان این مراســم، نماز میت بــر پیکر زنده یاد 

رضوی خوانده شد.

بهروز رضوی، هنرمندی با صدای خاطره انگیز تشییع شد
۲۰۰۰
موشک

یک
مستند

بدنی که پایان جنگ را باور 
نکرده است

محدثه چیذری، کارشناس ارشد مشاوره خانواده، در 
یکی از رسانه ها درباره تجربه ای نوشته که بسیاری 
این روزها درگیر آن هســتند. او می نویســد: «مدتی اســت 
احســاس می کنم چیزی در عمیق ترین لایه های وجودم در 
حال فروریختن است. نه یک غم معمولی، نه کسالتی که با 
چند ســاعت خواب یا چند روز استراحت کمتر شود. غمی 
است که انگار در اســتخوان هایم جا گرفته است؛ سنگین، 
مزمــن و بی انتهــا. از یک ســو ســایه جنگ هنــوز از روی 
زندگی هایمــان کنار نرفته اســت. صــدای انفجارها تمام 
شده اند، اما بدن من پایان جنگ را باور نکرده است. اضطراب 
مثل میهمانی ناخوانده در گوشــه ای از ذهنم نشسته و هر 
روز ســهمی از توانم را می گیرد. جنگ به ظاهر تمام شده 
است، اما هنوز در درون بســیاری از ما ادامه دارد. از سوی 
دیگر، انگار تمام زخم های قدیمی ام بیدار شــده اند. گویی 
جنگ فقط زخمی تازه ایجاد نکرد؛ درِ تمام اتاق های بسته 
گذشته را نیز باز کرده است. بعضی روزها احساس می کنم 
فشار این همه درد در فَکم جمع شده است. دندان هایم را 
بی اختیار روی هم می فشــارم. فکرم خســته است، دهانم 
خسته است، بدنم خسته است. انگار تمام وجودم ساعت ها 
زیر باری ســنگین مانده و دیگر توان بلندشدن ندارد». او در 
بخش دیگری،  این پرسش را مطرح می کند: «گاهی با خودم 
فکر می کنم خون آنهایی که کشــته شــدند چه شــد؟ آن 
کودک هــا، آن مادرها، آن پدرها؟ آنهایی که نه نامشــان در 
تاریخ می ماند و نه روایت زندگی شان جایی ثبت می شود». 
شــاید شــما هم با خواندن این متن همین پرســش ها در 
ذهنتان زنده شود . او و خیلی از ما با این حس دست وپنجه 
می کنیم که چه می شــود؟ چه شــده اســت؟ آیا آنان که 
رفته اند فراموش می شوند؟ ما باید چه کنیم؟ آن شب هایی 
که بســیاری از ترس نخوابیدند چه؟ آن شبی که اعلام شد 
قرار اســت خارگ را بگیرند یا ما را به عصر حجر بازگردانند 
چه ؟ یا چه کســی مســئول زندگی از دست رفته کودکانی 
است که در میناب، لامرد و دی ماه کشته شدند ؟ ما حالا در 
لحظاتی هســتیم که آرزو داریم از این روزها زودتر بگذریم. 
دلمان می خواهد این همه درد و ترس تمام شــود . گاهی 
حتی نمی دانیم حس مان چیست؛  دوست داریم استراحت 
کنیم یا دوست داریم این فرسودگی و ناتوانی به پایان برسد. 
این روزها و این احساســات در شرایط پس از جنگ طبیعی 
است. اینها احساسات مشــترکی است که بسیاری در حال 
تجربه کردن آن هســتند و مراجعه به روان پزشک و مشاور 

می تواند کمک کننده باشد .

جزئیاتی درباره اســتفاده از هــوش مصنوعی «گروک» 
متعلق به ایلان ماسک در شلیک دو هزار موشک از جمله 
حمله به مدرسه میناب منتشر شده است. کامرون استنلی، 
مدیر ارشد دیجیتال و هوش مصنوعی  وزارت جنگ ایالات 
متحده ، فاش کرد که «گروک بخش حیاتی «سیســتم های 
هوشــمند میون» است؛ پلتفرمی که توسط شرکت پالانتیر 
توســعه یافته و از «هدف گیری، اطلاعات، آمادگی و جذب 
نیرو» و همچنین برنامه ریزی نظامی و لجستیک پشتیبانی 
می کند. «سیستم های هوشمند میون» به نیروهای آمریکایی 
امکان داد تا ظرف ۹۶ ســاعت بیــش از دو هزار مهمات را 
علیه دو هــزار هدف مجزا به کار بگیرنــد». پروژه «میون» 
پنتاگون در ابتدا قرار بود بــه پردازش داده های میدان نبرد 

کمک کند.

ســاعت ۱۷ عصر روز جمعه ۲۹ خرداد فیلم مســتند 
«تمرین آخر؛ تعزیه حــر دلاور» به کارگردانی زنده یاد ناصر 
تقوایی و ســخنرانی محمدحســین ناصربخــت، مدرس، 
پژوهشــگر، نویســنده و کارگردان تئاتر، در تالار مشاهیر این 
مجموعه برگزار می شــود. مستند «تمرین آخر» اوایل دهه 
۸۰ به تهیه کنندگی اداره کل هنرهای نمایشــی برای ثبت 
تعزیه به عنوان میراث معنوی ناملموس ایران در یونســکو 
تولید شــد و در آن هنرمندان شناخته شده عرصه تعزیه و 
مجالس شــبیه خوانی حضور داشــتند. این پــروژه یکی از 
آثار متفاوت این کارگردان مؤلف ســینمای ایران اســت که 
مخاطب در آن روایتی از تمرین و اجرای یک گروه تعزیه در 

شهر زواره را تماشا می کند.

روان خوانی

دو خبر

روزنامه نگار
فردین کمانگر


